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Abstract  

One of the key motifs in Shahnameh is the struggle between evil and 

good. Motifs serve a unique and essential role in the text’s visual and 

narrative networks because of their distinctive repeating feature and 

characterization. As a result, they assist in enhancing the text’s 

semantic layers. In Shahnameh and epic literature, the struggle 

between evil and good permeates human social interactions and 

appears as motifs in heroic and epic stories. Motifs are used by the 

painter to create visuals throughout the text visualization process, and 

visual elements are placed in the composition in line with the motifs 

employed in the literary text and take on the function of symbols and 

signs. This study examined the roles that literary motifs play in the 

visualization of an epic narrative and in shaping the visual narrative. 

The main research question was: What functions do the literary motifs 

from Rostam’s Seventh Labor play in rendering paintings and 

transforming the text of Shahnameh into a visual text, and what 

techniques does the painter employ to visualize such motifs. A 
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descriptive-analytical methodology was used in this qualitative study. 

A desk study was used to collect the data. The results showed that the 

motifs of the text are represented in the visual symbols and signs of 

the paintings. Paintings can be composed and planned utilizing these 

aspects in accordance with the priority of motifs employed in the 

literary narrative thanks to this visual translation from the literary text. 

Keywords: Motif, Evil and Good, Painting, Rostam’s Seventh Labor 

 

Extended Abstract 

Recurring and salient in pictorial and narrative networks of the text, 

motifs have a prominent and fundamental role in literature. They 

foreground the literary text, adding layers of meaning. Good versus 

evil is a major motif in Ferdowsi’s Shahnameh where the struggle 

eventually surfaces in humans and social life, manifested in the form 

of heroic stories and epics. The battle of Rostam and Div-e Sepid (the 

White Demon) is one of Shahnameh’s stories illustrated frequently in 

the miniatures of different periods, spotlighting the importance of its 

illustration. The general theme of the “Haftkhān” (known in English 

as the “Seven Labours of Rostam”) is the hero (good) saving Iran and 

the king from the demon (evil) and ultimately, his victory over evil 

after undertaking seven difficult tasks. The major motifs in the literary 

text used in this narrative network include real human characters (hero 

or good or Rostam), real-bestial characters (Rakhsh), mythical-

legendary elements (evil force or Div-e Sepid), events encompassing 

the main actions in the story (slaying Div-e Sepid, overcoming evil, 

and dropping the blood of the demon’s liver in Kay Kavus’s eyes to 

restore his sight), symbolic objects (the blood of the demon’s liver), 

natural elements (black cave), unusual incidents (the seven labours). 

In the process of illustration, the miniaturist uses motifs to produce the 

images. Therefore, pictorial elements become symbols when they are 

placed in the composition according to the motifs. The contribution of 
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literary motifs to shape the pictorial narrative in the illustration of an 

epic was a central discussion in this article. This study attempted to 

answer the following main questions: What is the role of literary 

motifs of the “Haftkhān” in the illustrated miniatures of the story and 

the process of turning the text of Shahnameh into pictorial text? What 

techniques have miniaturists used to manifest these motifs in the 

illustrations? 

Bound and free motifs, which form the narrative network of the text, 

were extracted and compared with the illustrated versions of the 

stories in miniatures. The purpose of this study was analysing the 

place of the literary motifs of the “Seven Labours of Rostam” in the 

formation of illustrated miniatures of this story. In this qualitative 

descriptive-analytical study, the data were collected through 

documentary and library research. 

The results showed that pictorial signs and symbols in the miniatures 

appear in congruence with the manifestation of the motifs in the text. 

Such an illustrated translation of the literary text has led miniaturists 

to utilize motifs used in the plot based on their priority in the 

composition and framing of their works. 
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 مقالۀ پژوهشی
DOR: 20.1001.1.20080360.1401.15.58.5.3 

 خیر و شر  مایۀتحلیل نقش و جایگاه بن

 1های خان هفتم رستمدر روند تصویرسازی نگاره

 4مقدم، فریده داودی3*، پرویز اقبالی2مهدی لونی 

 (01/10/0110پذیرش:  01/3/1001)دریافت: 
 

   چکیده

خاصیت  سببها بهمایهاست. بن شاهنامههای اصلی ایهمنبرد خیر و شر یکی از بن

ای های تصویری و رواییِ متن، نقش شاخص و پایهیافتگی در شبکهشوندگی و تشخصتکرار

. عرصۀ رسانندهای معنایی به متن، یاری میکردن لایه همین جهت، در اضافه بهدارند، 

شده و  ها وارددگی اجتماعی انسانو ادب حماسی به زن شاهنامهرویارویی خیر و شر در 

                                                                                                              
مایۀ رابطۀ متن و تصویر: تبیین چگونگی بروز بن»الۀ دکتری نویسندۀ اول با عنوان: . این مقاله مستخرج از رس0

به راهنمایی آقای دکتر پرویز اقبالی و خانم دکتر فریده داودی مقدم « های شاهنامۀ طهماسبیهویت در نگاره

 در دانشکدۀ هنر دانشگاه شاهد است.

 اسلامی دانشکدۀ هنر شاهد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. تحلیلی و تطبیقی هنر  دانشجوی دکتری تاریخِ. 2
https://orcid.org/0000-0002-5003-7472 

 استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشکدۀ هنر شاهد، تهران، ایران. )نویسندۀ مسئول( .3
*eghbali@ shahed.ac.ir 
https://orcid.org/0000-0001-7485-3370 

 انسانی، تهران، ایران.دانشیار دانشگاه شاهد، دانشکدۀ ادبیات و علوم  .1
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شود. در فرایند ها در متن، پدیدار میمایههای حماسی و پهلوانی و در قالب بنشکل داستانبه

شوند و عناصرِ تصویری، ها، دستمایۀ نگارگر، جهت تولید تصویر میمایهتصویرسازی متن، بن

گیرند و کارکرد نماد و بندی قرار میکیبرفته در متن ادبی، در ترکارهای بهمایهمطابق با بن

یابند. پرداختن به این مسئله که در فرایند تصویرسازی یک روایت حماسی، نشانه را می

شده در تصویری دارند، از مسائل مطرح دهی به روایتِهای ادبی چه نقشی در شکلمایهبن

هایِ مایهبن است که نقشِال ؤاین جستار است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این س

به متنِ  شاهنامهشده و تبدیل متن های مصورسازی نگارهادبی خان هفتم رستم در تصویر

ها در تصویر، مایهتصویری چیست؟ و نگارگر از چه شگردهایی جهت ظهور و بروز این بن

 ،ـ تحلیلی است؟ این پژوهش با ماهیت تحقیق کیفی و با استفاده از روش توصیفیبرده  بهره

بود. نتایج ای خواهد صورت اسنادی و کتابخانهگردآوری اطلاعات به ۀشد و شیوانجام خواهد 

راستا با ظهور و بروز ها، همهای تصویری در نگارهدهد که نمادها و نشانهتحقیق نشان می

گارگران شود که نشوند. این ترجمان تصویری از متن ادبی سبب میمایه در متن آشکار میبن

رنگ رفته در پیکارهای بهمایهبندی اثر، براساس اولویت استفاده از بنبندی و پلاندر ترکیب

 ادبی، از این عناصر استفاده کنند.

  هفتم رستم.مایه، خیر و شر، نگارگری، خانِ بنهای کلیدی: واژه

 مقدمه .1

یافتگی ندگی و تشخصشوخاصیت تکرار سببدر ادبیات، عنصری است که بهمایه بن

سازی به برجستهای دارد و های تصویری و رواییِ متن، نقش شاخص و پایهدر شبکه

نبرد میان خیر و شر  .رساندهای معنایی به آن، یاری میکردن لایه متن ادبی و اضافه

ترین تضادهایی است که ذهن انسان را از ابتدای خلقت به خود مشغول یکی از اساسی

دهندۀ بسیاری از ست. تقابل میان خیر و شر یا به تعبیری نیکی و بدی، شکلا کرده

های اصلی آثار ادبی است. مایهها، اعتقادات و باورهای انسان و یکی از بنبینیجهان
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ها و زندگی اجتماعی بشر درنهایت به انسان شاهنامهدر  عرصۀ رویارویی خیر و شر

دلیل دارا به شاهنامهشود. ی و حماسی پدیدار میهای پهلوانشکل داستانرسد و بهمی

های هویتی ملی و برخورداری بیشتر از وجوه تصویری، زمینه ها و ویژگیمایهبودن بن

جهت شکوفایی و بالندگی هنر نگارگری را در مقایسه با سایر متون و بستری مناسب 

های در نگاره داستان نبرد رستم و دیو سپید .استادبی در خود فراهم آورده 

های مختلف، بارها تصویرسازی شده است که اهمیت و جایگاه های دورانشاهنامه

 یکی ازسازیِ یک روایت، مصوردهد. در تصویرگری این داستان را نشان می

هایِ تصویری و روایتِ داستان است. بین نشانه کردن رابطه های نگارگر، پیدامسئولیت

گرفته  رِ تصویری مطابق با متن روایت و شبکۀ معنایی آن قرارطی این فرایند، اگر عناص

شوند. میها و نمادهای مرتبط با متن، در تصویر، ظاهر صورت نشانهباشند، به

بندی کند، در ساختار و ترکیبهای ادبیِ متن میمایهگر با اقتباسی که از بنتصویر

معنا و مضمونِ متن، قدم بردارد و به برد تا در جهت تولید می ها بهرهتصویر، از آن

های غنای زیباشناسانۀ تصویر بیفزاید. تصویرساز با شناسایی عناصر و نشانه

ها(، در جهت تولید و آفرینش معنا و اعتلای مایهدهندۀ متن )بنشونده و ساختارتکرار

ه و عینی و دارد و معنا و مضمون مستتر در متن را، که با کلام بیان شدتصویر قدم برمی

کرد. مضمون کلی مدد رنگ و خط، به تصویر تجسمی، بدل خواهد ملموس نیست، به 

خان، نجات ایران و شاه، توسط قهرمان )خیر( از چنگال اهریمن )شر( و داستان هفت

درنهایت، غلبۀ قهرمان پس از گذرِ مراحلِ سخت و پیروزی بر شر است. مطابق با 

های اصلی مایهشده است، بن که در بدنۀ تحقیق اشاره مایه و تقسیمات آنتعریف بن

های حقیقی انسانی مایۀ شخصیترفته شامل: بنکار متن ادبی که در این شبکۀ روایی به

های واقعی ـ حیوانی )رخش(، مایۀ شخصیت)قهرمان یا نیروی خیر یا رستم(، بن
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مایۀ حوادث که و سپید(، بنای )نیروی اهریمنی یا دیافسانه ـ مایۀ عناصر اساطیریبن

های اصلی داستان )کشتن دیو سپید و غلبه بر شر/ چکاندن خون جگر دیو شامل کنش

مایۀ عناصر مایۀ اشیای نمادین )خونِ جگر دیو(، بنشدن او(، بندر چشمان شاه و بینا 

یق خان( هستند. نتایج تحقمایۀ حوادث غیرِ معمول )گذر از هفتطبیعی )غار سیاه(، بن

شده از این داستان، این عناصر، ساختار و شاکلۀ های مصوردهد که در نگارهمینشان 

بندی در ترکیب صورت نماد و نشانه و نقش،دهند و بهاصلی تصویر را تشکیل می

اند. پرداختن به این نکته که در فرایند ترجمۀ متن ادبی به تصویر اهر شدهتصویر، ظ

چه عناصری را در  ،رجمۀ تصویری خود از متنساز، در تنگارگری، تصویر

شده در این دهد، از موارد مطرحمی بندی نگاره مورد توجه قراربندی، پلانترکیب

 پژوهش است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که: نقشِ

به  شاهنامهسازی و تبدیل متن هایِ ادبی روایتِ خانِ هفتم رستم در تصویرمایهبن

روایت تصویری چیست و کدام شگردهای خاص نگارگری به ظهور و بروز این 

های مقید و آزاد متن، که مایهاند؟ بدین منظور، نقشکرده ها بهتر کمکمایهبن

های مصورشده از این دهندۀ شبکۀ روایی متن هستند، استخراج و با نگارهتشکیل

های متن ادبی مایهتحلیل و بررسی جایگاه بنشد. هدف این مقاله  داستان، مطابقت داده

های مصورشده از این داستان است. گیری نگارهداستانِ خانِ هفتم رستم در روند شکل

انجام  ،این پژوهش با ماهیت تحقیق کیفی و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی

هد بود. ای خواخواهد شد و شیوۀ گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه

گیرد میشده از این داستان را دربرسازیهای مصورجامعۀ آماری پژوهش حاضر، نگاره

دهد که نمادها و میاند. نتایج تحقیق نشان صورت تصادفی انتخاب شدهکه به

مایه در متن آشکار راستا با ظهور و بروز بنها، همهای تصویری در نگارهنشانه
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بندی شود که نگارگران در ترکیبری از متن ادبی سبب میشوند. این ترجمان تصویمی

رنگ رفته در پیکارهای بهمایهبندی اثر خویش، براساس اولویت استفاده از بنو پلان

 ادبی، از این عناصر استفاده کنند.

 . روش پژوهش1ـ1

شد. در این این پژوهش از نظر ماهیت، به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام خواهد 

سازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونگی و بر تصویرار، محقق علاوهجست

پردازد. این روش به توصیف عینی و کیفی چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می

دار های مستتر در متن به صورت نظامها و تصاویر با تأکید بر پیاممحتوای مفاهیم، متن

 انجامد. می

 پیشینۀ پژوهش .2

بازنمایی تطبیقی نگارۀ شاهنامۀ شاه »ای با عنوان ( در مقاله0331هادیان )حاجیمنصوره 

گامی نگارگری با ادبیات ضمن اشاره به هم« طهماسب با داستان خان سوم رستم

است. فارسی به بررسی رابطۀ بین شعر و نگارگری از منظر بازنمایی واقیعیت پرداخته 

خان هفتم رستم و بازنمایی مفاهیم و مظاهر دیو  در این مقاله به بررسی سومین نگارۀ

بررسی و رابطۀ »( در رسالۀ 0330است. پرویز اقبالی )در نگارگری پرداخته شده 

های داستانی ، ضمن بررسی رابطۀ تصویر در کتاب«سازیتصویر و متن در تصویر

های در کتابسازی آیا فنون تصویر کودک و نوجوان در ایران به این مسئله پرداخته که

داستانی کودک، باعث تغییر فهم متون شده است؟ و رابطۀ میان متن و تصویر، چند 

مایه گونه است؟ در این رساله، به چگونگی رابطۀ متن و تصویر براساس عنصر بن

تأثیر بیان تصویری »( در رسالۀ 0331است. حسین عصمتی ) پرداخته  نشده
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های فوق را از نظر گذار بر شاهنامهعناصر تأثیر، «های بایسنقری و طهماسبیشاهنامه

های ادبی شاهنامه پرداخته و بندی شاخصهادبی بررسی کرده و به شناسایی و دسته

عناصر تأثیرگذار بر کیفیت دو شاهنامۀ بایسنقری و طهماسبی را از دو زاویۀ عوامل 

  است.بیرونی و عامل درونی بررسی کرده 

شده، به فرایند تحلیل و بررسی ایجاد تصویر با انجام کدام از تحقیقاتهیچ در

است و این امر، پژوهش  رفته در متن، پرداخته نشدهکارهای ادبی بهمایهمحوریت بن

 کند.حاضر را از سایر تحقیقات پیشین، مجزا می

 . چارچوب نظری و شرح واژگان کلیدی 3

است. چارچوب نظری  در تصویرسازی یک روایت، تصویر تحت تأثیر متن ادبی

نگارگر به فراخور دانش و درک  .است تحقیق فوق براساس این نظریه بنیان نهاده شده

دهندۀ متن دهنده و شکلکند، عناصر ساختارادبی خود و با اقتباسی که از متن ادبی می

سازد تا در جهت ادبی را در قالب نماد و نشانه تصویری در نگارۀ عینی و ملموس می

عنوان عاملی برای بازگویی ها در این رابطه بهمایهیی متنِ تصویری قدم بردارد. بنبازگو

توانند شناسی تصویر میو به ظهور رسیدن تصویر و همچنین معیاری برای زیبایی

 مطرح شوند.

 .خیر و شر1ـ3

ترین تضادهایی است که ذهن انسان را از ابتدای خلقت نبرد خیر و شر یکی از اساسی

در روایاتِ اساطیرِ کهن ایرانی، اساس خلقت بر تقابل و »است. د مشغول کرده به خو

درآورندۀ کیهان و گیتی است: تضاد مبارزه میان اضداد است و این جدال، به حرکت

(. 011: 0333)خدیش و داودی مقدم، « روشنی و تاریکی، هرمزد و اهریمن، خیر و شر



 161       ...خیر و شر در روند تصویرسازی مایۀتحلیل نقش و جایگاه بن    08/ شمارۀ 00سال 

در اسطورۀ آفرینش و ستیز میان هرمزد و اهریمن  باراین تقابل در تفکر ایرانی، نخستین

کند. در نخستین شود و با قدرت تمام، در مظاهر دیگر زندگی نیز ظهور مینمایان می

شده ها پرداخته ها، بیشتر به تقابل و تضاد میان عناصر طبیعت و جدال میان آناسطوره

و قهر طبیعت، مایۀ است. بر این اساس، مهر طبیعت باعث آسایش و فراخی نعمت 

های ایران، به جدال میان رنج و گرسنگی و قحطی بود. این تضاد و تقابل در اسطوره

شود؛ مانند رویارویی تیشتر عناصر و نیروهای ملموس و مادی طبیعت مربوط می

ای در سیر سالی(. از آنجا که مضامین اسطوره)خدای باران( و اپوش )دیو خشک

شوند، در مظاهر طبیعت به معانی و مفاهیم انتزاعی منتقل میتاریخی تحول خویش، از 

های کیهانی میان نیروهای مرگ و زندگی و نیکی و های اساطیری بعدی، نبردگزارش

ها ها مبارزه و بر آنبدی، مظهر مبارزه، موجودی است مانند بهرام که با بدکاران و دیو

 شود. میپیروز 

زندگی اجتماعی، پیکار میان خدایان و موجودات با گذشت زمان و افزایش تجربۀ 

طبیعی چون انتزاعی و مظاهر طبیعت، جای خود را به جدال آدمیان با نیروهای فرا

دهد، نظیر مبارزۀ هوشنگ و کیومرث با دیوان و دیو، هیولا، اهریمن و جادوگر می

 نیروهای اهریمنی یا رستم با دیو سپید در شاهنامه )همان(. 

ها و زندگی اجتماعی بشر درنهایت به انسان شاهنامهدر  رویی خیر و شرعرصۀ رویا

، ظهور کرده و بسیاری از شاهنامه و ادب حماسیرسد و در آثار ادبی، همچون می

های صورت داستاندهد و بهمی های قهرمان داستان را شکلروایات داستانی و کنش

 شود.پهلوانی و حماسی، پدیدار می
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 1یهما. بن2ـ3

اند، به نظر برخی محققان که از جنبۀ ساختاری و معنایی به داستان و روایت نگریسته

رنگ داستان، مرتبط و پیدایش آن، معطوف به شرایط اجتماعی و با پی مایه،اصطلاح بن

 سیاسی و فرهنگی هر دوران است.

ای ظهور فعال یک ساخت یا یک موتیف است که از قبل نوعی وجودِ حاشیه

که  ته و اینک شرایط تاریخی و اجتماعی و فرهنگی عصر، چنین ایجاب کردهداش

آید و در مرکز خلاقیت عصر یا دوره قرار گیرد و آن عنصر، از انزوا و حاشیه به در

 (. 061: 0336کدکنی، شود )شفیعی« وجه غالب»تبدیل به 

گیرد، معنا می مایه در شعر نیز، در شبکۀ معنایی که حول و حوش آن شکلکارکرد بن

: 0366کدکنی، )شفیعی« تداعی در شعر استمایه، مرکز تصویر و شبکۀ بن»است. شده 

بخشیدن  دهی و ساختارها در شکلمایهدهی بن( در این تعاریف، به ویژگی جهت01

برخی است. ، اشاره شده معنایی هایآوردن شبکهوجود مایه در بهبه متن و کارکرد بن

مایه و استعاره قائل هستند و ظهور ز محققان، به رابطۀ متقابلی میان نماد، بندیگر ا

مایۀ انتزاعی دارند. دانند که درونای میشوندههای تکرارها را معلول استعارهمایهبن

مایه/ مایۀ انتزاعی دارند در اثر تکرار، به بنشونده که درونهای تکراراغلب استعاره»

(. 080: 0330)فتوحی، « در شعر عرفانی "می"شوند؛ ماننددیل میموتیف و نماد تب

 اند. مایه در متن و اثر ادبی، سخن به میان آوردهساز بودن بنهمچنین از کارکردِ سبک

که تکرار آن نشـان  استو وضعیـت شـناختی  ذهنـی تمایه یک حساسـیبن

رو بـر ازایـن ؛ده اسـتمسـلط بـو ،دهد که این وضعیت بـر فرایند تولید متـنمی

مایه، بنابرایـن، تکـرار بن. سـاز متن تأثیر گذاشـته اسـتبسـیاری از عناصر سبک

 ـده را تحت تأثیـر قرارنسـاز اسـت و هـم دیگر عناصر نویسهم خود عنصر سبک

 (. 330 :0331فتوحـی، )دهـد می



 111       ...خیر و شر در روند تصویرسازی مایۀتحلیل نقش و جایگاه بن    08/ شمارۀ 00سال 

مایه را ره کرده و بنمایه، تکرار، اشاساز بودن بناین تعاریف، به ویژگیِ سبک

نظران، تعریف برخی دیگر از صاحباند. برگرفته از ذهن ناخودآگاه نویسنده دانسته

 اند. مایه را در ارتباط با مضمون و مایۀ غالب، دانستهبن

توان رسد که مفهوم مایۀ غالب را جز در رابطه با مضمون نمینظر میچنین به

همه جا حاضر است یا حضورش اگر هم محدود  کرد و آن غالباً، در آثار،تعریف 

آید؛ دست میباشد پرتوافکن است. مفهوم مایۀ غالب در رابطه با مضمون به

شود. میغالب بهتر فهم همچنان که معنایِ نماد در نسبت آن با مضمون و مایۀ 

غالب گویند و نسبت مایۀ غالب به مضمون، خطوط برجستۀ مکرر داستان را مایۀ 

 (. 06: 0380گیلانی، نسبتِ نشانه به علت است )سمیعی همچون

مایه با نماد و مضمون، به ویژگی تکرار و در این تعریف، ضمن اشاره به ارتباط بن

های نقد ادبی و فرهنگ در کتاباست. ساختاردهندگی در متن، اشاره شده 

رایان روس، کرده و از دید ساختارگمایه را معادل موتیف فرضاصطلاحات، واژۀ بن

 اند. کرده این واژه را معنا

های ای است، مشخصهمایهای، واحد مضمونی، یکانِ درونمایهموتیف، واحد درون

ای، مایهشود. واحد درونمیای در آثار ادبی که پیوسته در آن آثار، تکرار برجسته

یده نوعی حادثه، تصویر یا صحنه است که در آثار متعلق به هر گونۀ ادبی د

مایه است که در سطح معنایی، مطرح است شود. موتیف جزو کوچکی از درونمی

 (.331: 0388)سبزیان و کزازی، 

مایه، تعریفی که در این پژوهش مددظرر  شده درمورد واژۀ بنبندی تعاریف گفتهبا جمع

راف های معنایی، کده در ا د  های ساختاری داستان و شبکهو بیشتر با جنبه ظویسندگان است

معندایی  هدا، نناردر سداختاری د      مایده بدن  شود و مرتبط است، ارائده شدد   مایه تشکیل میبن

یدافتیی در  شدوظدگی و تشدص    سبب خاریت تکرارکه بهظقش در ادب فارسی هستند ذی
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سدایی،  منردور براظییصتیدی، برجسدته   ای دارظدد و بده  داستان )روایت(، ظقش شاخ  و پایه

 روظد.کار میها و اظدیشۀ راحب اثر بهیامالقایِ معنا و بیان پ

ها، از ناپذیر قصهعناصر ساختاری اصلی، ثابت و تغییر :2مقید هایمایه. نقش1ـ2ـ3

های داستانی و کنش گفتارها هستند که موجب تغییر موقعیت در نوع شخصیت و عمل

(. 00: 0388ها وابسته است )پارسانسب، شوند و قوام طرح داستان، بدانداستان می

گیری داستان ضروری و حتمی است. های مقید برای شکلمایهوجود نقش

های مقید در حکم بدنه و تنۀ اصلی داستان هستند. بر این اساس، مایهنقش

اند از: رستم رنگ آن عبارتهفتم رستم براساس پیهای مقیدِ داستان خانمایهنقش

های داستانی اهریمنی یا شر(، کنش)نیروی اهورایی یا خیر(، دیو سپید )نیروی 

)پیروزی قهرمان بر نیروی شر، دریدن جگرگاه دیو و بیرون کشیدن جگر از سینۀ او، 

چکاندن خونِ جگر دیو در چشمان کاووس و بینا شدن او(، خون )عنصر خاص 

 نمادین(.

عناصر فرعی داستان شامل توصیفات مربوط به مکان  :3های آزادمایه. نقش2ـ2ـ3

های مایههای روایی و ... عموماً نقشها، گزارههای شخصیتمان داستان، ویژگیو ز

های آزاد داستانِ مایه(. نقش08: 0388نسب، دهند )پارساآزاد یا ایستا را تشکیل می

بن(، توصیفات اند از: توصیفات مربوط به فضا و مکان )غارِ بیخانِ هفتم رستم عبارت

، اولاد، سایر دیوان(، 1های فرعی )رخشفتاب(، شخصیتزمان )هنگام بالا آمدن آ

های اصلی )چو مژگان بمالید و ..... (، های شخصیتتوصیف حالات و موقعیت

های های روایی )حدیث نفس رستم و دیو سپید(، توصیف موقعیت شخصیتگزاره

ادی گیری )آزکردن بند از دست اولاد(، نتیجهبازـ کوه فرعی )برآمدن رخش بر هفت

 شاه ایران و بینا شدن او(.



 113       ...خیر و شر در روند تصویرسازی مایۀتحلیل نقش و جایگاه بن    08/ شمارۀ 00سال 

دلیل تعدد و تنوعی که دارند به عناوین اصلی مانند: اشخاص، حوادث، ها، بهمایهبن

مایگی ممکن بن» 0شوند.بندی میها و .. تقسیممفاهیم، مضامین، اشیا، نمادها، مکان

ناصر های مقید عارض شود و یا بر عمایهاست بر عناصر اصلی داستان، از نوع نقش

گیرند مایگی به خود میها زمانی حالت بنمایههای آزاد. نقشمایهفرعی آن از نوع نقش

 (. 23: 0388)پارسانسب، « یافتگی را پذیرا باشندشوندگی و تشخصکه صفت تکرار

 خان. هفت3ـ3

شود، در میخان، که در روایات هندواروپایی هم دیده الگوی داستانی هفت/چند

است.  و ... قابل مشاهده نامهجهانگیرو  نامهشهریار، نامهفرامرزنی چون: روایات ایرا

شودد عبور قهرمان از مراحل سخت و کامیاب میها تکرار خانمضمونی که در هفت

ها با خاناست. هفترو شده ها روبهآمدن از همۀ تنگناهایی است که با آنبیرون 

شود. اه آسوده و پرخطر و دشوار آغاز میگزینش راه از سوی قهرمان، میان دو ر

آزمودن قهرمان و گذر از مراحل . نهدخان، بلااستثنا، قدم در راه پرخطر میقهرمانِ هفت

 نیز در ادبیات، بروز پیدا« گذشتنخان از هفت»المثل صورت ضرب سخت، است که به

های مایهاسی، بنهای حمبسیاری از داستان»است. مایگی پذیرفته کرده و نقشِ بن

دهندۀ مفاهیمی ها، اشخاص و حوادث، گسترشیکسانی دارند. اصولاً در این قصه

(. گذشتن قهرمان از چند مرحلۀ دشوار و پرخطر برای 30: 0331لو،)نبی 6«مکرر هستند

رسیدن به مقصودی معین، از مضامین پرتکرار در ادبیات فارسی است. مبنای اساطیری 

 رسیدن قهرمان مرتبط است. ایه، با آیین تشرف و به کمال مـ آیینی این بن

های حماسی است که مایهها برای دستیابی به هدف، یکی از بنگذشتن از خطر

طی آن پهلوان به مقام قهرمان کامل و مقبول جامعه و قبیله یا به تعبیر 

آزمون  شود. گویی یلِ جوان، پیش از گذشتن ازمشرف می "جهان پهلوانی"ایرانی،



 08/ شمارۀ  00سال                                                                                 114

هفت/چند خان، هنوز خام و نابالغ است و شاید از همین روی برای بسیاری از 

پهلوانان و دلاوران نامدار، داستان یا آزمون چندخان، جهت تثبیت موقعیت 

 (. 3: 0388گردد )آیدنلو، ها برگزار میپهلوانی آنجهان

وایت تصویری آن، ترین خانِ رستم است که رانگیزترین و هراسهفتم، باشکوهخان

ای نگاری است. آزمون قهرمان یکی از الگوهای اسطورهترین مجلسِ شاهنامهپر بسامد

شود و درنهایت با غلبه بر شر، به پیروزی خان، رستم با آن مواجه میاست که در هفت

خان، نجات ایرانیان آید. مضمون و هدف نهایی رستم از ورود به داستان هفتنائل می

 چنگال اهریمن و نگاهداری از کیان ایران زمین است. و شاه از

 رنگ و مضامین اصلی روایت. پی4ـ3

های قهرمانان و پهلوانان با دشمنانی است که به سرزمینشان موضوع اصلی حماسه، نبرد

ترین و قصد تسخیر آنجا را دارند. دفاع از مرز و بوم یکی از اصلی کردندحمله 

هایی است که به قهرمانان حماسه، مجال دهندۀ صحنهو شکلها و مضامین مایهدرون

خان، رستم به جهت دفاع از کیان دهد. بر این اساس، در ماجرای هفتظهور و بروز می

های گذارد و خود را در برابر آزمونزمین و نجات شاه ایران پا به عرصۀ نبرد مینایرا

 دهد.میسخت قرار

 که شاه جهان در دم اژدهاست
 

 بر ایرانیان بر چه مایه بلاست 
 ج

 (031: 0386)فردوسی، 

دار شدن هویت جمعی ایرانیان شود و خواهد که مانع خدشهاو از خداوند یاری می

کشتن دیو  توانی به او ببخشد که اقتدار شاه و سپاه ایران را دوباره به آنان برگرداند.

او توسط رستم، درحقیقت،  کشیدن جگر از سینۀسپید و قطع یک دست و پا و بیرون 

است. پیروزی رستم درحقیقت دار کرده کشتن کسی است که هویت ایرانیان را خدشه
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غلبۀ خیر بر شر یا نیکی بر بدی است و این مضمون در قالب نبرد و تقابل با دیوِ سپید، 

 است.نمایش داده شده 

 و گر یار باشد خداوند هور
 

 دهد مر مرا اختر نیکروز 
 ج

 (233ن: )هما
 همان بوم و بر باز یابید و تخت

 

 به بار آید آن خسروانی درخت 
 ج

 (216)همان: 

گرفتن از خداوندگار در غلبه بر دست پروردگار و یاری کردن تقدیر، به واگذار 

شده است و  هفتم رستم بدان پرداختهدیو سپید، از مضامین دیگری است که در خان 

کند. چیرگی تقدیر و ت میان تدبیر و تقدیر، مشخص میبینی شاعر را در نسبجهان

ی شرق هاای و قهرمانی ایران و دیگر ملتهای اسطورهها و داستانسرنوشت در افسانه

تنهایی، روایت اصلی داستان را شکل ای فراگیر است که خود بهمایه، بن0و غرب

از ابتدای داستان، (. 028: 0333مقدم، برد )خدیش و داودیدهد و به پیش میمی

در نظام اندیشگانی فردوسی، به صورت « از قهرمان یاری خداوندگار»مایۀ مقید نقش

 است. در  کل متن بازتاب یافته و نمود پیدا کرده « مایگیبن»صفت 

 تو کوتاه بگزین شگفتی ببین
 

 که یار تو باشد جهان آفرین 
 ج

 شب تیره تا برکشد روز چاک
 

 دان پاکنیایش کنم پیش یز 
 

 (211-233: 0386)فردوسی، 

. رسیدن رستم به 0است: چنین  8ادبیرنگ ترتیب وقایع داستان، براساس پی

. کمک گرفتن از 2 (، مواجهه با لشکر دیوان؛بن)غار بی کوه و جایگاه دیو سپیدهفت

اولاد و راهنمایی از او، درمورد زمان حمله )چو آفتاب شود گرم و...(، بستن دست و 

. توصیف عزیمت رستم برای جنگ با دیو سپید )به میان سپاه دیوان رفتن 3ای اولاد؛ پ

. احوال درونی رستم، توصیف 1ها از بدنشان، گریختن دیوان(؛ و جدا کردن سر آن
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رو شدن با غار تیره، توصیفات مربوط به شکل ظاهری دیو، مکان داستان، روبه

 رو شدن رستم با دیو سپید.چگونگی روبه

 چو رخش اندر آمد بران هفت کوه

 

 بران نره دیوان گشته گروه 

 بن رسیدبنزدیکی غار بی 

 

 بگرد اندرون لشکر دیو دید 

 باولاد گفت آنچ پرسیدمت 

 

 همه بر ره راستی دیدمت 

 کنون چون گه رفتن آمد فراز 

 

 مرا راه بنمای و بگشای راز 

 بدانگه تو پیروز باشی مگر 

 

 گرپیروزاگر یار باشدت  

 نکرد ایچ رستم برفتن شتاب 

 

 بدان تا بر آمد بلند آفتاب 

 سراپای اولاد بر هم ببست 

 

 بخم کمند آنگهی بر نشست 

 وزانجایگه سوی دیو سپید 

 

 بیامد بکردار تابنده شیر 

 بکردار دوزخ یکی غار دید 

 

 تن دیو از تیرگی ناپدید 

 بتاریکی اندر یکی کوه دید 

 

 غار از و ناپدیدسراسر شده  

 سوی رستم آمد چو کوهی سیاه 

 

 ار آهنش ساعد ز آهن کلاه 

 (061-013)همان:  

ور شدن رستم به . حمله6. توصیف بیدارشدن دیو از خواب و حملۀ او به رستم؛  0

. حدیثِ نفسِ رستم 8.  برآویختن دیو با رستم؛ 0کردن یک پای دیو؛ طرف دیو و قطع 

گرفتن  دیو با خود و ناامیدی او از نبرد، قطع دست دیو با مدد با خود، حدیثِ نفسِ

کشیدن زدن دیو، فرو بردن خنجر در دل، بیرون . بر زمین 3رستم از نیروی پروردگار؛ 

دادنِ فضای غار از کشتگان و پیروزی رستم بعد از نبرد؛  . توصیف و نشان01جگر؛ 

ور . دیده03نزد کاووس؛ رستم به  . رفتن02. گسستن بند از دست و پای اولاد؛ 00

نشستن . به تخت 01شدن کاووس به سبب چکاندن خونِ جگر دیو در چشمانش؛ 

 کوبی و جشن پهلوانان.کاووس و پای
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دارد: الف( نبرد دیو سپید و رستم که به پیروزی این داستان دو کنش اصلی را در بر

در چشمان کاووس و بینا شدن او که  ب( چکاندن خون ؛شودقهرمان و غلبه بر شر منجر می

شده از این های مصورشود. با نگاهی به نگارهبه نجات ایران از چنگال اهرمن منجر می

سازی این شدن دیو سپید را جهت تصویرکنیم که نگارگران، لحظۀ کشته داستان، مشاهده می

در ها دارد، نگاریامهداستان برگزیده و تصویرسازی این صحنه، بیشترین بسامد را در شاهن

است.  ، مصور نشده«چکاندن خونِ دیو به چشم کاووس و بینا شدن شاه»ماجرای  حالی که

های مصور ها با نگارههای مقید و آزاد روایت و تطبیق آنمایهدر سطور بعدی به بررسی نقش

 پرداخت.از این داستان، خواهیم 

 . بحث و بررسی4

 های داستانیهما. تحلیل و بررسی نقش1ـ4

آورترین قهرمان ملی در گسترۀ ادبیات فارسی که مشهورترین و نام . رستم:1ـ1ـ4

بینی و در جهان»گرفته، رستم است. های مختلفی از شخصیت او شکلروایات و داستان

است. رستم را شخصیتی  معرفی شده "شهسوار نیکی"فرهنگ ایرانی، رستم الگوی 

ها به صورتی که در شاهنامه رآمیختن با روایات اساطیری و افسانهدانند که از دتاریخی می

توسط  شاهنامهشدن نیرومندترین دیوِ (. کشته 23: 0308)سرکاراتی، « است بینیم، آمدهمی

دهندۀ برتری آفرینش ایزدی در مقابل آفرینش نیروی اهورایی و ایزدی )رستم( نشان

ۀ مزدایی نیکی و بدی، که از رهگذر روایت استحالۀ کلی نبرد عارفان»اهریمنی است. 

حماسۀ پارسی در رقابت پهلوانان ایرانی و تورانی ـ که ترجمان همان شهسواران نیکی در 

اند ـ از طریق آثار بزرگانی چون فردوسی و دیگران های بدی و دیوانبرابر بزرگ نمونه

رستم، کنشگر اصلی در (. در نبرد با دیو سپید، 001: 0331)عبدی،« شودبازشناخته می

برد روایت این داستان است که نقش محوری را بر عهده دارد. این شخصیت، در پیش
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حماسۀ ایرانی کسی است که کیستی و شخصیتش در پیوستن به اجزای دیگر واحد کل، 

یابد. مجموع حوادث و وقایعی که در طول روایت شود و معنا مییعنی ایران، خلاصه می

های جراهای شگفتِ چگونگی زاده شدن تا مرگ توسط نابرادری و آزموناز ما شاهنامه

های این های ابرقهرمان کند و ویژگیشده، رستم را واجد ویژگیخان و .... بیان هفت

مشخصۀ ویژۀ  شود. مایه، در متون ادبی، بدلشخصیت سبب شده است تا به یک بن

صورت سر دیو و ببر بیان است که بهخودی دوشاخ از ها، کلاهتصویری رستم در نگاره

های داستان ها، بروز کرده است و او را از سایر شخصیتمایۀ تصویری در نگارهنقش

عنوان یک موتیف تصویری، در بازشناسی شخصیت رستم، کلاه دوشاخ به»سازد. متمایز می

(. در برخی 063: 0330وان، )ماه« استایفای نقش کرده و به او تعینی حماسی عطا کرده 

ای به ها نیز مشخصۀ تصویری رستم، سر دیو سپید است. اگرچه در متن ادبی اشارهنگاره

عنوان نمادِ تصویری پهلوانِ ایرانی، ظهور ها به، اما در بعضی نگارهمغفر دیو سر رستم نشده

 (.08،03،3،8،0،0،1،0های است )نگارهو بروز کرده 

   
پید. . کشته شدن دیو س0نگارۀ 

 نسخۀ ناشناس،نگارگر ناشناس، 

 گواش و آبرنگ، دورۀ قاجار

. گواش و آبرنگ،  2نگارۀ 

شاهنامۀ داوری، محفوظ در 

به  موزۀ رضا عباسی،

، قMs 599،0201شمارۀ

 نگارگر: محمد داوری

. گواش و آبرنگ، 3نگارۀ 

 شاهنامۀ رشیدا،

محفوظ در کاخ گلستان به 

 2233شمارۀ 
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  1. دیو سپید 2ـ1ـ4

های بردن آفریدههای اهریمن است که هدف آن ازبین ترین آفرینشیو یکی از مهمد

اند که پس از ظهور زرتشت، اهورایی است. دیوان، گروهی از پروردگاران آریایی بوده

کننده و مردود شناخته شدند. نخستین حضور دیو در حماسۀ ایرانی، در زمان گمراه

بردی میان سیامک و فرزند اهریمن )خزروان( دهد و طی نپادشاهی کیومرث رخ می

، هوشنگ پسر شاهنامهشود. در دومین حضور دیوان در سیامک، مغلوب و کشته می

گیرد. در زمان پادشاهی طهمورث، اهرمن، به بند می« خرزوان»سیامک، کین پدر را از 

کشد و به ا میر« دیواننره»و « دیوسیه»گذارد. او شود و بر پشت او زین میمی کشیده

شود. حضور دیوان در داستان فریدون و ضحاک و معروف می« بندطهمورث دیو»

ای زشت و شود. دیوان اغلب با چهرهمیتر دیده ویژه در دورۀ پهلوانی رستم، فراوانبه

اند، ولی در عین حال از دانش و هنر و پوششی از پوست سگ یا خرس توصیف شده

آموزند، سردار و شاه داشته و از . آنان خط را به انسان میدانش بیشتری برخوردارند

صورت فنون جنگی آگاهی داشتند. لشکرکشی کاووس به مازندران با تهییج دیوی که به

شود و با نوای پذیرد. او وارد دربار شاه میمیدانی کارآزموده درآمده، صورت موسیقی

به مازندران لشکر کشد. دیو سپید، کند تا موسیقی خود، شهریار ایرانی را اغوا می

است که با جادوی او کاووس و لشکریان در سرزمین  شاهنامهنیرومندترین دیو 

شوند. او بزرگ دیوان و سالار هزاران دیو بوده و درون مازندران گرفتار و کور می

است. در زمان لشکرکشی کاووس به کرده غارهای تاریک مازندران زندگی می

موجب آن گسترد که بهسیاه بر فراز سر ایرانیان میسپید، چتری از دودو مازندران، دی

شوند. رستم، به فرمان زال، جهت نجات ایرانیان و دیدگان آنان تیره و تار و نابینا می

رسد و گاه دیو سپید میخان به مخفیلشکریان، پس از عبور از مراحل سخت و هفت
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جگر دیو را جهت  01، سه قطره خوناهنامهشدرد و به روایت جگرگاه دیو را می

دهندۀ نشان شاهنامهچکاند. کشتن دیو سپید در مداوای نابینایی کاووس در چشمش می

برتری و ظفر یافتن آفرینش ایزدی )خیر( در تقابل با آفرینش اهریمنی )شر( است. 

: بدنی اند ازهفتم عبارتهای خان های ظاهری دیو سپید در نگارهترین مشخصهمهم

های سیاه، چشمانی گرد، دارای دم، برهنه و عمدتاً به رنگ سفید و بعضاً با خالنیمه

های بند، حلقهآلاتی شامل: بازوبند، مچسلاح دفاعی از جنس استخوان یا چوب، زیور

صورتی ها، رنگ بدن دیو، سفید یا کرمدور پا، خلخال و گوشواره. در بیشتر نگاره

که رنگ بدن دیو، خاکستری تیره  00و  00، 3های جز نگارهاست )به شده درنظر گرفته

عنوان رنگ معرف این دیو در است(. این گزینش تصویری، رنگ سپید را بهکار رفته به

 (. 032: 0330وان، کند )ماهنگاری نهادینه میسنت شاهنامه

   
. کشتن دیو سپید، 1نگارۀ 

شاهنامه طهماسبی، 

مأخذ  گواش و آبرنگ،

 های معاصرموزۀ هنر

. کشته شدن دیو سپید، 0نگارۀ 

نگارگر ناشناس، شاهنامۀ فردوسی، 

 گواش و آبرنگ، مأخذ:

pinterest.com/pin/675469

644129390552 

. شاهنامۀ بایسنغری، 6نگارۀ 

مولانا قیام، گواش و آبرنگ، 

محفوظ در کتابخانۀ کاخ 

، Ms 716گلستان به شمارۀ 

 8/ 833ول الاجمادی 0مورخ 

، مکتب هرات 0131فوریۀ 

 تیموری
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دیوان »های ظاهری دیو، مطابق با آنچه در فرهنگ عامه آمده چنین است: ویژگی

های ساکنین پهنۀ تاریکی هستند، موجوداتی زیانکار و غیرطبیعی، به رنگ سیاه با دندان

ها از موی نگاه با چشمان آبی، بدن آهای کلفت و سیاه و گهبلند همچون گراز، لب

« خوارندهای بزرگ دارند و مردمشده و چند سر، شاخ و دم و گوشضخیم پوشیده 

های (. نگارگران نیز با الهام از ادبیات چهره، اندام و سایر ویژگی03: 0332)ابراهیمی، 

اند، گرچه در طول مکاتب مختلف نگارگری، نقش دیو کردهظاهری دیو سپید را مصور

 است.اجتماعی تغییراتی یافته  ـ لف با توجه به تأثیرات فرهنگیهای مختدر دوره

 سپید توسط رستم )غلبۀ خیر بر شر(. کشتن دیو3ـ1ـ4

آورد که سرافرازی جاودانه را رستم با دیو سپید، پیکاری را پیروزمندانه به پایان می»

ا رام خویش برای او به دنبال دارد. او، با کشتن این سپید در آن سیاه، ابلق زمان ر

 (.0113: 0332)سرامی، « کندمی

 آفرینتهمتن بنیروی جان

 

 بکوشید بسیار با درد و کین 

 بزد دست و برداشتش نرهّ شیر 

 

 گردن برآورد و افگند زیربه 

 فرو برد خنجر دلش بردرید 

 

 جگرش از تن تیره بیرون کشید 

 همه غار یکسر پر از کشته بود 

 

 گشته بودجهان همچو دریای خون  

 (060-066: 0386)فردوسی،  

کشیدن جگر از سینه و  های تاریخی، اعمالی مانند دریدن دل و بیروندر داستان

دهندۀ انتقام درونی و میزان تنفر از دشمن و تواند نشانخوردن یا نوشیدن خون، می

خونِ جگرِ که در داستان نبرد رستم با دیو سپید نیز، همچنین انتقال قدرت باشد. گو آن

دارویی است که باعث بینایی چشم کاووس و لشکریان و دیو سپید، در حکم نوش

شود. در درخت و نجات ایران، مینشاندن مجددِ آن خسروانیدرنهایت به تخت 
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، زیگرفید پس از کشتن آفرینش ناپاک )اژدها( و ریختن 00«نیبلونگن»حماسۀ ژرمنی 

شود. در تن میدهد و رویینوشو میخونش، بدن خود را در خون اژدها شست

، ضحاک پس از کشتن گاو مقدس، دچار بلا شد و با شستن سر و تن با خون شاهنامه

ها در حوض کند. ریختن خون دد و دام و انسان خواست مرگ را به زندگی تبدیلمی

 بود.و شستن سر و بدن با آن به معنای زایش دوباره از جادویی بود که او را فرا گرفته 

 همی خون دام و دد و مرد و زن
 

 بریزد کند در یکی آبزن 
 

 مگر کو سر و تن بشوید به خون
 

 شود فال اخترشناسان نگون 
 

 (11: 0380)فردوسی، 

شدن دیو سپید توسط رستم را جهت نگارگران نقطۀ اوج داستان و صحنۀ کشته  

 اند.سازی این روایت انتخاب کردهمصور

 

 

 
کشته شدن دیو سپید،  .0نگارۀ 

محتملاً مکتب اصفهان، گواش 

، نسخه و نگارگر گو آبرن

 ناشناس،

pinterest.com/pin/5196

02875754809426/ 

. کشتن دیو سپید، 8نگارۀ 

، گواش و ملی فرانسه ۀکتابخان

 آبرنگ، 

gallica.bnf.fr/ark:/12148

/btv1b8427205j/f183.hi

ghres 

کشته شدن دیو . 3 نگارۀ

سپید، گواش و آبرنگ 

،pinterest.com 

https://www.pinterest.com/pin/%20519602875754809426/
https://www.pinterest.com/pin/%20519602875754809426/
https://gallica.bnf.fr/ark:/%2012148/btv1b8427205j/f183.highres
https://gallica.bnf.fr/ark:/%2012148/btv1b8427205j/f183.highres
https://gallica.bnf.fr/ark:/%2012148/btv1b8427205j/f183.highres
https://gallica.bnf.fr/ark:/%2012148/btv1b8427205j/f183.highres
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ای از مبارزۀ میان برخی از محققان، روایت نبرد رستم با دیو سپید را بقایای خاطره

های سخت گذر شمال دین مزدایسنا با آیین کهنی که روزگاری در سرزمین کوهستان

(.  003: 0330اند )نولدکه، پرستیدند، دانستهایران رواج داشته و یک خدای سپید را می

گروهی نیز، موضوع اصلی روایت جنگ مازندران را، اختلاف میان دین زرتشت با دین 

ها بوده؛ تنها از ترین خدای آندیو سپید، شاید بزرگ»ند. دانآن زمانِ مردم مازندران می

. چون 02توان توجیه کرد که چرا رنگ این شریرترین عفریت، سپید استاین راه می

رنگ سپید، رنگ نور است و ممکن نیست از دین زرتشت به یک ذات پلید نسبت داده 

سبب موی ده که او بهشچنین ذکر  شاهنامهدر توجیه نام دیو سپید در « باشد. شده

ها، رنگ است. در برخی از نگارهگذاری شده و بدن او، سیاهسپید، نام شیری رنگش

(. 00و  01های پیکری مانند شیر، مصور شده )نگارهسانان بزرگچهرۀ دیو شبیه به گربه

صورت « شیر»تواند از درک ادبی نگارگر از تشبیهی که به حیوانی به نام این مسئله می

 باشد.ذیرفته است، نشئت گرفته پ

 به رنگ شبه روی و چون شیر موی
 

 جهان پر ز پهنای و بالای اوی 
 ج

 . خون1ـ1ـ4

است که کارکردهای مختلفی را دارا  شاهنامهنژاد و خون ازجمله مسائل پراهمیت در 

ای نماد زندگی، نیرو و تجدید حیات دانسته شده و به است. خون در باور اسطورهشده 

ها در زندگی فردی و اجتماعی بشر، شده ها و آییننوعی منشأ بسیاری از اسطوره

نوشد تا نیروی نهفتۀ آن را به خود قهرمان پس از کشتن دشمن، خون او را می» است.

)شمیسا، « دانستندسان گویی خون را، ناقل روح یا همان روح میکند و بدینمنتقل 
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شده از این داستان، رنگ قرمز خون بر سازیمصورهای (. در بیشتر نگاره80: 0308

 شدۀ او قابل مشاهده است.روی سینۀ دیو و دست و پای قطع

   
. دیو سپید، شاهنامۀ 01نگارۀ 

محمد جوکی، هرات، گواش 

انجمن سلطنتی  و آبرنگ،

 ق 811م/ 0110آسیایی لندن

. کشته شدن دیو سپید، 00نگارۀ 

 گواش و آبرنگ

pinterest.com 

. کشته شدن دیو 02نگارۀ 

 سپید، گواش و آبرنگ

pinterest.com 

از آداب و رسومی که در فرهنگ ما با اسطورۀ خون مرتبط است، به آیین  

گردانی و دفع شر، مرتبط است. اسطورۀ توان اشاره کرد که با کارکرد بلاکردن میقربانی

خواهی، سوگواری، حیات و گردانی، دفع شر، کینهای بلا، به صورتشاهنامهخون در 

بخشی و حاصلخیزی، کارکردهای آیینی مختلفی را پذیرا شده نیروی دوباره، برکت

تواند در راستای انتقال است. چکاندن خونِ جگر دیو در چشمان کاووس نیز می

ای، همچنان که زمینِ خشک شود. در باور انسان اسطورهآمیز دیو، تلقی قدرت اعجاب

شود و به رویش گیاه منجر های باران میران، مجذوب و مسحور قطرهبا باریدن با

تواند چنین تعبیری شود، چکاندن خونِ جگرِ دیو سپید در چشمان کاووس هم، میمی

داشته باشد. چنانکه در داستان سیاوش نیز، ریختن خون او به روییدن گیاه سیاوشان 
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بخشی کند. بر پایۀ پندار حیاتشود و حیات سیاوش در گیاه نمود پیدا میمنجر می

رسد خون، به عنوان دارویی کارساز با درمان و پزشکی، پیوندی استوار دارد نظر میبه

 است.استفاده شده  شاهنامهو از آن برای بهبود زخم و نابینایی چشم کاووس در 

 چکانی سه قطره به چشم اندرون
 

 شود تیرگی پاک با خون برون  
 

 (210: 0380)فردوسی، 

گونه دارند و با غار پیوند هایی که حالت تشرفدر حماسه: 13. غار سیاه6ـ1ـ4

اند، غار، نماد نوزایی و درک خویشتن است. براساس دیدگاه الیاده، ایجاد تحول و یافته

دگرگونی اجتماعی و مذهبی در جایگاه شخص، نشان از تغییری اساسی در جایگاه فرد 

عنوان های ایرانی بهبر کارکرد فوق، غار در نگاره(. علاوه01: 0330اده، است )ایلی

گذار رستم از »است. های دیگر مصور شده جایگاه و مأمن پیر طریقت نیز در دوره

هایی است مراحل مختلف و درنهایت رویارویی با دیو در غار، نمودی کامل از مؤلفه

(. 008: 0333مقدم، منش و علوی)صادقی« ندکهای تشرف ذکر میدر آیین 01که الیاده

. دنیای 2. زهدان زمین ـ مادر؛ 0اند از: کارکردهای نمادین غار در متون ادبی عبارت

مقدم، منش و علوی. دنیا )صادقی1. جایگاه نمادین آیین تشرف؛ 3درون و ناخودآگاه؛ 

ی داخلی غار را ـ که زمان نما(. مطابق با سنت نگارگری ایرانی، نگارگر هم010: 0333

افتد ـ و نمای بیرونی غار را ـ که شامل مصورسازی واقعۀ اصلی درون آن اتفاق می

ها، غار است. در بیشتر نگارهکوه و آسمان و اولاد و رخش ـ هستند مصور کرده 

بندی و دهد در مرکز ترکیبعنوان مکان اصلی که حادثۀ کشتن دیو در آن رخ میبه

 .08و  01،00های جز نگارهاست؛ بهگرفته  سمت پایین قرار

هایی که عناصر مایهمایه، آن دسته از نقششده از بنبا توجه به تقسیمات ارائه

های اصلی و اعمال و گیرند و از نوع شخصیتساختاری و اصلی داستان را در برمی
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ها انآیند و طرح داستان بدمایۀ مقید به حساب میکنش اصلی روایت هستند، نقش

های وابسته است. در مقابل، آن دسته از عناصر فرعی و متغیر روایت مانند گزاره

شوند، ها، که باعث تغییر موقعیت داستان نمیگوییروایی، توصیف زمان و مکان، تک

مایگی ها، زمانی کارکرد بنمایهدهند. این نقشهای آزاد روایت را تشکیل میمایهنقش

نمایی، حرکتی در داستان بر صفتِ تکرارشوندگی و برجستهعلاوهگیرند که به خود می

های مقید و آزاد روایت خانِ هفتم مایهنقش 0بیافرینند. بر این اساس، در جدول 

اند، مایگی را پذیرا شدههایی که خاصیت بنمایهاستخراج شد و آن دسته از نقش

های رستم، دیو سپید و مایهقشمشخص شدند. لذا، در داستان نبرد رستم و دیو سپید، ن

آیند و نگارگران از این عناصر مایۀ داستان به حساب میعمل داستانی )کشتن دیو(، بن

ها، توصیفات مکان و زمان، گوییاند. تکبندی اثر خویش استفاده کردهدر ترکیب

را  های فرعی یا آزاد داستانیهماهای فرعی روایت، کنشگران یاریگر و ... نقشکنش

دهند و نگارگران با توجه به خوانش و قرائت خود از متن ادبی، تأثیرات میتشکیل

ای که در آن نگاره مصور شده است، تمایلات فرهنگی و اجتماعی و سبک و دوره

اند. جزئیات متفاوتی که در ها کردهسازی آندهندۀ اثر، اقدام به تصویرسفارش

پردازی و بندی، شخصیتها در ترکیبتصویرسازی یک موضوع واحد در نگاره

های مایهشود، مرتبط با هنرنمایی این هنرمندان در استفاده از نقشآمیزی دیده میرنگ

های معنایی دیگر به متن ادبی است و در کنار تر کردن لایهآزاد در جهت اضافه

کنند. ک اند تا به بازگویی روایت تصویری کمهای اصلی داستان افزوده شدهمایهنقش

اند از: رخش، های آزاد روایت عبارتمایهشده در تحقیق، نقشمطابق با تعاریف ارائه

ها و ... . این عناصر را پهلوان اولاد، سایر دیوان، توصیفات زمان و مکان، مونولوگ

بندی اصلی اثر اند یا در ترکیبکار بردههای عقب تصاویر بهگران عموماً در پلانتصویر
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( و مرکز تصاویر 08تا  0های اند )نگارهصل نزدیک به حاشیه قرار گرفتهدر فوا

های مقید، مصور شده است. عناصری مانند رخش و پهلوان اولاد و مایهواسطۀ نقشبه

سازان نیز از این نقوش را بنا به نظر ها هم، برخی از مصورسازیسایر دیوان، در تصویر

که این عمل ابعاد معنایی تصویر را کاهش  اندنبردهکار بندی اصلی، بهخود در ترکیب

 (.21و 03های است )نگارهداده 

   
کشتن دیو سپید، . 03نگارۀ 

منسوب به معین مصور، 

هدیۀ ریچارد اتینگهوزن 

 22*3140، اندازۀ 0300

 قرن یازدهم هجری

گواش و آبرنگ،  .01نگارۀ 

مجموعۀ موزۀ هنر کالج 

 ق، مکتب03میدلبری، قرن 

 گورکانیان هند

سپید، شدن دیو . کشته 00نگارۀ 

گواش و آبرنگ، 

pinterest.com 

اند. الف( سازی برگزیدهنگارگران، سه زمان )از کشتن دیو( را جهت تصویر

ای که رستم بر روی سینۀ دیو نشسته و خنجر خود را بالا برده، در حال فرو بردن لحظه

، 02، 2،3، 0های ی دیو قطع شده )نگارهخنجر به سینۀ دیو است و یک دست و پا

ای که رستم  بر روی سینۀ دیو نشسته و خنجر را در سینۀ دیو فرو (؛ ب( لحظه00

کشیدن جگر از سینۀ دیو است و خون بیرون جهیده است برده، درحال بیرون 
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(؛ ج( صحنۀ نبرد رستم 21، 03، 08، 00، 06، 01، 03، 00، 01، 0، 6، 0، 1های )نگاره

 (.00، 3های دیو سپید که در حال نبرد با شمشیر و ... هستند )نگاره و

هایی که گوییهای آزاد داستان هستند. تکمایهها جزو نقشگوییتوصیفات و تک

رستم با خود دارد )اگر امروز جان از این ماجرا به در برم و پیروز شوم، نامم جاودانه 

  اند.سپید از آن جملههای دیو گوییخواهد ماند( و همچنین تک

 به دل گفت رستم گر امروز جان
 

 ام جاودانبماند به من زنده 
 

 همیدون به دل گفت دیو سپید
 

 که از جان شیرین شدم ناامید 
 

 (066ـ060: 0386)فردوسی، 

دهند که باعث تغییر های آزاد، عناصر فرعی داستان و روایت را تشکیل میمایهنقش

رنگ داستان بر جای خود شوند و اگر از داستان حذف شوند پیموقعیت داستان نمی

های روایی، توصیف مکان، زمان، این عناصر فرعی از نوع راوی، گزاره»خواهد بود. 

ها و امثال گیریها، نتیجهگوییگوها، تکوها، حوادث، گفتاشخاص، موقعیت

(. مصوران 08: 0388سب، ن)پارسا« شوندهاست که باعث تغییر موقعیت داستان نمیاین

ها نیز در تصویرسازی خود این عناصر را در اولویت، جهت چیدمان عناصر نسخه

های مایهگوی دیو سپید با خود، جزو نقشوها و گفتمونولوگ اند.صحنه قرار نداده

شود مربوط به نوع قرائت و ها مشاهده میهایی که در نگارهآزاد روایت هستند. تفاوت

ای است نگارگران از متن ادبی و لحاظ کردن شرایط اجتماعی و فرهنگی دورهبرداشت 

 که نگاره در آن مصور شده است.
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سپید، شدن دیو کشته  .06نگارۀ 

 گواش و آبرنگ،

http://shahnama. 

Caret.cam.ac.uk 

و شدن دیکشته . 00نگارۀ 

سپید، گواش و آبرنگ، قولر 

 ش، معاصر0333آغاسی، 

 شدن دیوکشته  .08نگارۀ 

سپید، گواش و آبرنگ، مأخذ: 

pinterest.com 

پردازی و طراحی لباس و شود شامل: شخصیتها دیده میهایی که در نگارهتفاوت

خود و ابزار آلات جنگی، و بدن رستم و جزئیات ظاهری لباس و پوشش او، کلاه

های ظاهری، های ظاهری دیو نیز شامل: طراحی ویژگیطراحی چهرۀ اوست. تفاوت

هایی که در تصویرسازی از داستانی چهره، اندام، دم، و ابزار جنگی اوست. تفاوت

های متفاوتی است که نگارگران هر دوره و شود، منبعث از خوانشیکسان مشاهده می

کشته  اند.و فرهنگی، از داستان داشتهمکتب با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی 

شود. شدن دیو سپید، با مدد جستن از خداوندگار و یاری قهرمان از آفریدگار میسر می

اش )عمل داستانی( کشیدن جگر از سینهنقطۀ اوج داستان، کشتن دیو سپید و بیرون 

متن ادبی به یافتگی در با توجه به تکرار و تشخص« کشتن دیو»مقیدِ مایۀ است. نقش

ها هم، این عناصر در تصویر، در قالب نقش و نماد مصور مایه مبدل شده و در نگارهبن

افتد همانند: پر شدن غار از خونِ دیو است. وقایعی که بعد از کشتن دیو اتفاق می شده

)گویی جهان دریای خون شده( و توصیف آمدن رستم نزد کاووس و بینا شدنش و به 

چکاند او توسط تهمتن )رستم خون دیو سپید را در چشمان کاووس مینشاندن  تخت

سازی است. مصوران از تصویرها مصور نشده تا بینا شود( در هیچ کدام از نگاره

اند )تهمتن بعد ازکشتن دیو به سراغ اولاد نظر کردهماجراهای بعد از کشتن دیو، صرف

http://shahnama/
http://shahnama/


 08/ شمارۀ  00سال                                                                                 111

خواهد که به قول خود وفا کند  از او میگشاید و اولاد هم آید و بند از دستانش میمی

به بررسی  0است. در جدول ها مصور نشده کدام از نگارهها در هیچو...(. این صحنه

خواهیم  شاهنامههای مقید و آزاد داستان خان هفتم رستم براساس روایت مایهنقش

 پرداخت:

 های مقید و آزاد داستان خان هفتم رستممایه.  نقش1جدول 

 آزاد مایۀنقش مقید مایۀنقش مایگیبن

 اشخاص

اولاد، هژیر، طوس، فریبرز، گودرز، گیو،  رستم

مازندران،  فرهاد، رهام، گرگین، مام، شاه

 کاووس، مرد باهوش

 عناصر طبیعی
کوه، آفتاب، خاک، خون، دشت، گل، هفت غار

 نیزمین، رود، می، آتش، خشک

 اشیای نمادین

گران، نی، شمشیر، گرزند، خنجر، تیغ، کم خون، جگر، دل، چشم

عاج، نگین، کلاه، گِل، بند، کمند، تخت 

 گردن، چاه، خاک، عاج، مغز، نامه

 مضامین

یاریگری خداوندگار از 

قهرمان، سفر قهرمان، 

آزمون قهرمان، آیین 

شدن  تشرف، بینا

کاووس و نجات تاج و 

تخت ایران، نگاهبانی از 

 زمینمرز و بوم ایران

شدن چشم  ی سرنوشت، بیناچیرگ

 کاووس، نجات ایران

 های روایتکنش

زدن دیو و فرو بر زمین 

بردن خنجر در دل دیو 

کشیدن جگر،  و بیرون

. توصیف چونگی آمدن رستم به 0شامل: 

کوه، جایگاه دیو )برآمدن رخش بر هفت

. توصیفات مربوط 2ر(؛ شدن به غانزدیک 
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کشتن دیو سپید و 

پیروزی نهایی قهرمان 

 بر نیروی شر، 

آمدن آفتاب، به زمان و مکان داستان )بر

. توصیف 3شکل ظاهری غار و فضا(؛ 

چگونگی مواجهۀ رستم با دیو )بستن 

میان سپاه دیوان  دست و پای اولاد، به

رفتن و سر بریدن آنان، بیدار شدن دیو 

. 1سپید از خواب و حملۀ او به رستم(؛ 

دیث . ح0توصیف شکل ظاهری دیو؛ 

. حدیث 6نفس رستم و احوال درونی او؛ 

.گسستن 0نفس دیو و احوال درونی او؛ 

بند از دست و پای اولاد و رفتن رستم نزد 

ور شدن کاووس و به .دیده8کاووس؛ 

. برپایی مجلس جشن 8تخت نشستن او؛ 

 و شادمانی.

 مکان
، دوزخ، چاه، دریای سیاه، مازندران کوه بن،کوهستان، غار بی

 کوه، شهرهفت ،خون

 آمدن آفتاببر - زمان

 شیررخش، نره - های حیوانیشخصیت

)عناصر   اشخاص مجازی

 ای(افسانهـ ای اسطوره

دیوان، جادوان، لشکر دیوان، جادوان، نره دیو سپید

 اژدها
 ج

ای های مقیدِ رستم و دیو سپید و عمل داستانی )کشتن( از عناصر سازندهمایهنقش

سبب است و بهها استفاده کرده طور مکرر از آنبه شاهنامهدوسی در است که فر

اند. این مایگی به خود پذیرفتهدهی در روایت، حالت بنخاصیت برانگیختگی و شکل

های معنایی و تر شدن لایهدهی و اضافهکه نقشی ساختاری در شکلسبب آنعناصر به

مایه خوانده ها دارند، بنخانهفتشبکۀ روایی در کل متن ادبی شاهنامه و سایر 
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شده از این داستان مشاهده دهندۀ تصاویر مصورشوند. با بررسی ساختار تشکیلمی

های مقید( را که مایهکنیم که: نگارگر، در ترجمان تصویری خود، این عناصر )نقشمی

، بندی تصویربندی و چیدمان و پلانجزو لاینفک روایت تصویری هستند، در ترکیب

 ها بهرهاستفاده کرده و در جهت ارائه و بازگو کردن روایت متنی با زبان تصویر از آن

برده است؛ به دیگر سخن، با حذف یکی از این عوامل، روایت تصویری، قابلیت 

های رستم و دیو سپید دهد. شخصیتمندی خود را ازدست میکنندگی و روایتبازگو

افتد، از عناصر لازم و ضروری داستان هستند. فاق میای که اتو عمل داستانی یا حادثه

طور کلی شود که طرح و شاکلۀ کلی داستان بههای مقید موجب آن میمایهحذف نقش

، کشتن دیو است؛ هاترین صحنه در داستان و تصویرسازی نگارهمهمعوض شود. 

ها با گارهچگونگی غلبۀ شخصیت اصلی داستان )رستم( بر دیو سپید و کشتن او در ن

پردازی چهرۀ رستم و دیو و فضاسازی بندی، شخصیتهایی، از نظر ترکیبتفاوت

آفرین به او شود. مطابق با متن، تهمتن با نیرو و قدرتی که جهانآسمان و کوه، دیده می

اندازد، سپس کند و به زمین میعطا کرده بود، با شمشیر یک دست دیو را نیز قطع می

شکافد و جگر دیو را از تنش بیرون کشد و سینۀ دیو را مییام برمیخنجر خود را از ن

توصیفات رستم پس از دیدن دیو سپید چنین است: ترسیدن رستم از هیبت  کشد.می

 کردن یک پای دیو و در آویختن دیو با رستم.دیو، برآشفتن رستم، قطع 

 ازو شد دل پیلتن پرنهیب

 

 بترسید کامد بتندی نشیب 

 رسان پیل ژیانبرآشفت ب 

 

 یکی تیغ تیزش بزد بر میان 

 ز نیروی رستم ز بالای اوی 

 

 بینداخت یک ران و یک پای اوی 

 بریده بر آویخت با او بهم 

 

 چو پیل سرافراز و شیر دژم 

 همیدون بدل گفت دیو سپید 

 

 که از جان شیرین شدم ناامید 

 (061ـ060: 0386)فردوسی،  
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دیو  کشتنق، مکتب شیراز، 033. شاهنامۀ 03گارۀ ن

های شاهنامه و آبرنگ، مأخذ: نگارهسپید، گواش 

 020، 0383آدامووا و گیوزلیان، 

دیو سپید با پیکرۀ سیاه، گواش  .21نگارۀ

 و آبرنگ، نسخه و نگارگر ناشناس،

pinterest.com 

در داستان، ضروری و در اینجا وجود حادثه یا عمل داستانی )کشتن دیو سپید( 

شده از های مصورگیرد. در بررسی نگارهحتمی است وگرنه اساساً داستانی شکل نمی

اند و با شده گرفته و مصورخان هفتم رستم، این عناصر مورد توجه نگارگر قرار 

اند. نگارگران، عناصر اصلی صحنه یعنی رستم، اقتباس از متن ادبی، نمود تصویری یافته

بندی خود را بر این اساس د و غار را در مرکز تصویر قرارداده و ترکیبدیو سپی

های آزاد داستان، یعنی اولاد، رخش، سایر دیوان در مایهاند. سایر نقشوجود آوردهبه

 اند. شدههای دوم و سوم و یا در حاشیه نزدیک کادر مصور پلان

 . نتیجه 1

هایی است که ذهن انسان را از ابتدای ترین تضاداز اساسی یکی شر و خیر نبرد -

بینی دهی به بسیاری از اعتقادات و جهانخلقت به خود مشغول کرده و در شکل

ای، در شاهنامه و ادب حماسی به ها، نقشی اساسی دارد. این باور اسطورهانسان

ها و روایات حماسی و شده و بسیاری از کنش ها واردها و زندگی اجتماعی آنانسان

های حماسی، دارای ساخت بسیاری از داستانشود. اصولاً، زیرهلوانی را باعث میپ
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ها و مایهدهندۀ بنهای کهن، گسترشها و داستانهای یکسانی است و قصهمایهبن

هایی هم که از یک روایت یکسان )نبرد رستم و مفاهیم مکرر هستند. در تصویرسازی

مایه هایی مقیدی هستیم که به بنمایهی نقشدیو سپید( انجام شده، شاهد مصورساز

اند. از آنجا که وجود هشد مایۀ تصویری، مبدلها به نماد و نقششده و در نگاره مبدل

عنوان عناصر گیری داستان ضروری و حتمی است و بههای مقید، جهت شکلمایهنقش

، کارکردی شوند، در تصویرسازی یک اثر هماصلی و ثابت متن ادبی محسوب می

های مایهآیند. در مقابل نقشیابند و جزو عناصر اصلی تصویر، به حساب میمشابه می

پردازی، بندی، رنگها، به پیدایش جزئیاتی در ترکیبسازی نگارهآزاد، در تصویر

و  شاهنامهبنابراین، مطابق با متن ادبی شوند. طراحی شخصیت و ... در تصویر منجر می

های رستم و دیو سپید و کنش داستانی مایهنبرد رستم و دیو سپید، نقشرنگ داستان پی

های مشابه از این سازیهای اصلی متن هستند. در همه تصویرمایه)کشتن دیو( بن

ها ضروری و حتمی است و نگارگران، به مصور کردن این عناصر داستان، وجود آن

های مایهراستا با ظهور نقشیر، همکارگیری عناصر تصواند؛ به دیگر سخن، بهپرداخته

 مقید در متن است.

کوه )توصیفات مربوط به جایگاه های آزاد روایت شامل: رخش، اولاد، هفتمایهنقش -

دیوان( سایر دیوان هستند که نگارگران در گزینش این عناصر دخل و تصرف 

اند، زیدهبندی خاصی که جهت چیدمان عناصر برگداشته و بنا به سلیقه و ترکیب

های معنایی متن، بدان تر کردن لایههای تصویری مختلفی در جهت عمیقروایت

اند، بیان ها بیشتر استفاده کردهمایههایی هم که از این نقشسازیاند. تصویرافزوده

های مشابه دارند که تسلط نگارگر بر سازیبه سایر تصویرتری نسبتتصویری قوی

بندی و دهد. نگارگران در ترکیبندی او را نشان میمتن ادبی و درجۀ هنرم
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اند؛ بدین معنا های مقید در متن، عمل کردهمایهراستا با ظهور نقشبندی اثر، همپلان

های متن ادبی رابطه مایهکه به نوعی نحوۀ چیدمان عناصر موجود در صحنه با بن

عناصر صحنه از  بندی و چیدماندارد. ساختار و شاکلۀ اصلی تصویر و ترکیب

های ادبی متن اقتباس شده و نگارگران برای بازگویی روایت اصلی از مایهبن

های مایهاند. همچنین نقشبردهدادن تصویر بهره  های مقید، جهت نشانمایهنقش

گیرد میها و یا سایر .. را دربر آزاد روایت که توصیفات مربوط به حالات شخصیت

ها جهت مصور کردن بهتر مایهمتفاوت است. این نقش های مختلف،در نگاره

ها های دیگر داستان، در برخی نگارهدادن صحنهروایت تصویری و همچنین نشان 

ها، در مرتبۀ ها در نگارهاند. تفاوتساز آمدهاند و به کمک تصویرشده مصور

آورندۀ وجودهعنوان منبع بو متن ادبی به شاهنامهنخست برگرفته از وجه استعاری 

روایت و از طرفی، تلقی و تأویل شخصی نگارگر از خوانش متن، تأثیرات فرهنگی 

و اجتماعی و سلیقۀ هنری دوران، مکتب نگارگری که نگاره در آن مصور شده، 

های ظاهری دیو، اندام، شاخ، دم،  ها، در تصویرسازی ویژگیاست. نمود این تفاوت

 گاه دیو، قابل مشاهده است. و دریدن جگر ابزار حمله و دفاع، نحوۀ کشتن

داستان خان هفتم رستم، نقطۀ اوج داستان را انتخاب سازان، در مصورسازی تصویر -

سازی ای را جهت تصویرهای مصورشده از این داستان، لحظهاند. اکثر نگارهکرده

ز اند که رستم روی سینۀ دیو نشسته و سینۀ او را شکافته است و ابرگزیده

 اند.سازی سایر وقایع، خودداری کردهتصویر

منظور استفاده از فضای بیشتر و نشان دادن فضای ها بهبندی نگارهخط افق در ترکیب -

کند فضایی گر کمک میبندی به تصویرداستان بالا گرفته شده است. این ترکیب

سنت  های مختلف در اختیار داشته باشد. مطابق بابیشتری جهت نمایش صحنه
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بندی در نقاشی ایرانی، موضوع و حادثۀ اصلی، در مرکز تصویر و کمی ترکیب

تر از بقیۀ عناصر، مصور شده است. همچنین، نگارگران چند زمان را با هم بزرگ

اند. یعنی لحظۀ رسیدن رستم بر هفت کوه و کشتن دیوان پاسبان، بستن مصور کرده

زمان وقوع داستان نیز که در متن  است. دستن اولاد، در یک تصویر مصور شده

ها به ترتیب با ارجحیت رنگ طلایی و هنگام بالا آمدن آفتاب اشاره شده، در نگاره

آمیزی فضای غار، نگارگران از است. در رنگسپس آبی آسمان، به نمایش درآمده 

اند و این سیاهی با سپیدی رنگ بدن رنگ سیاه جهت نمایش این فضا استفاده کرده

شناسی های سیاه  و سپید از منظر نشانهدر تضاد است که استفاده از رنگ دیو

 فرهنگی قابل تأمل و بررسی است.

 هانوشتپی

از قرون  Motivusو یا اسم   Movereاز ریشۀ فعل  Motif/Motive. تقوی آن را چنین معنا کرده )0

گیختن و به فعالیت واداشتن اشاره دارد دادن به سمت جلو و اصرار، ان دانند که به معنای حرکتوسطی می

 (.01: 0388؛ تقوی، 638: 0308؛ دانشگاه آکسفورد، xvii: 0388)سینیوریت، 

2 .bound motif  :ای که با هستۀ مایهای بنیادین: واحد درونمایهای ساختاری، یکان درونمایهواحد درون

آن »توان آن را از ماجرای داستان، جدا کرد. میلحاظ منطقی و ساختاری نباشد و به داستان، گره خورده

: 0330کدکنی، )شفیعی « گفتن، نیستها قابل هایی که داستان مورد نظر جز از طریق آندسته از موتیف

211.) 

3 .free motifرنگ. توماشفسکی میان ای گسسته از پیمایهرنگ، یکان درونای مستقل از پیمایه: واحد درون

شوند؛ ب( رنگ روایت محسوب میای تمایز قایل شده است: الف( وابسته به پیمایهدرون دو نوع واحد

هایی که مؤلف به هر آن دسته از موتیف»رنگ روایت هستند. رنگ که اجزای پیرامونی برای پیمستقل از پی

ا چنین معنا کرده نسب آن ر(. پارسا211: 0330کنی، کد)شفیعی « استها را وارد داستان کرده دلیلی آن

نویسد: مایه میدر باب بن مایگان در فرمالیسم روسیدروناست. بوریس توماشفسکی در کتاب 

هایی مایهشوند و نقشهای پویا یا مقید محسوب میمایههایی که موجب تغییر موقعیت شوند، نقشمایهنقش
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: 0388نسب، آیند )پارساشمار مییا آزاد به های ایستامایهشوند، نقشکه باعث تغییر موقعیت در داستان نمی

  .(Tomashevsky,1965: 68-70؛ 08

گرفته است، در  های آزاد قرارمایههفتم، جزو بن. خوانندگان به این نکته توجه داشته باشند که رخش در خانِ 1

شمار های مقید بهایهمکند، جزو بنحالی که در خان اول، رخش با توجه به نقشی در روایت داستان ایفا می

شده، در مایگی که در متن ادبی پذیرا لحاظ ویژگی بنهای خان اول رستم نیز، بهسازیآید.در تصویرمی

مایگی حالت ثابت و ویژگی ذاتی عناصر داستانی بن»بندی اصلی نقش و جایگاهی برجسته دارد. ترکیب

وقعیت روایی خاص بر عنصری داستانی عارض طور مقطعی، در منیست، بلکه کیفیتی است عارضی که به

« که ممکن است همان عنصر، در داستانی دیگر دارای چنین صفت و موقعیتی نباشدشود. حال اینمی

 (.22: 0388)پارسانسب، 

در  0388ها، به مقالۀ محمد پارسافر که در بهار مایهشناسی بن. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درمورد گونه0

 به چاپ رسیده است مراجعه کنید. نقد ادبینشریۀ 

شوند تا داند که به ترتیبی تنظیم میهایی میمایه(، طرح داستان را حاصل جمع بنSchools. رابرت اسکولز )6

شناختی طرح را نیز مایۀ داستان را بپرورند، سپس کارکرد زیباییعواطف خواننده را درگیر نگه دارند و درون

 (.006: 0303ها جلب کند )اسکولز، مایهداند که توجه خواننده را به بنوابسته به این می

شوند و درست به ها، اغلب از داستانی به داستانی دیگر و یا حتی از فرهنگی به فرهنگ دیگر منتقل میمایه. بن0

رک هستند های مختلف مشتهایی که در فرهنگمایهتر صورت ابداعی دارند. چه بسیارند بنهمین دلیل کم

 (.200: 0300: فهرست پایانی کتاب؛ پراپ، 0306)مارزلف، 

محصل و همکاران با عنوان رضا راشدرنگ داستان خان هفتم به مقالۀ محمد. جهت مطالعۀ بیشتر درمورد پی8

« پردازی، توصیف، زاویۀ دید و تصویرپردازی در داستان نبرد رستم با دیو سپیدرنگ، شخصیتبررسی پی»

 ه کنید.مراجع

 ،پروردگاران مشترک بین اقوام هندوایرانی بودند ،های متعدد داشتند، دیوانها الههقبل از ظهور زرتشت، آریایی. 3

اما پس از جدایی ایرانیان از هندوان، پروردگاران مشترک قدیم یعنی دیوها که مورد پرستش هندوان بودند، 

 (.63: 0330و همکاران،  مهرپویا؛ 010: 0381، احمدی)نزد ایرانیان، اهریمنان خوانده شدند 

شود تر میاست. اهمیت عدد سه، در نبرد دیو سپید با رستم هنگامی برجسته شاهنامه. عدد سه از اعداد کامل 01

، پزشکان دوای بینا شدن کاووس را، چکاندن سه قطره خون در چشمانش معرفی شاهنامهکه مطابق با متن 

کند. عملکرد نمادین سه قطره از خونِ تر میبودن این عدد را نمایانو رمزی  آلودکنند که جنبۀ رازمی

عنوان ای خون بهمایهشود در کارکرد درونشاه می را که باعث بینایی چشم شاهنامهموجودی اهریمنی در 
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کنندۀ وسیلۀ ایجادوجو کرد. به موجب اعتقادی قدیمی، گاهی بلا را بهتوان جستبخش، میعنصری حیات

« اثر کردتوان بیزخم خوردن را با خوردن آب دهانِ ایجادکنندۀ بلا میچشم»کرد.  توان دفعبلا، می

توان به آن اشاره کرد؛ سه (. از اعتقادات فرهنگ ایرانی و اسلامی که درمورد عدد سه می33: 0330)حرفی،

شدن ناپاکی و ست که نشانگر برطرف وشو دادن اکردن و سه بار شستمنظور پاکبار آب کشیدن وسایل به

آلودگی است. در آیین زرتشت نیز، بر سه اصل هومت )پندار نیک(، هوخت )گفتار نیک( و هورشت )کردار 

کردن سه مرد نوشی یا سه روز باده« جانسه»هایی چون است. فردوسی نیز در ترکیب نیک( اشاره شده

بندی از جهان، بنیاد اسفندیار، سه دختر قیصر روم، سه تقسیمبینادل، یا داستان سه پسر فریدون، سه پسر 

بودن عدد سه، یاقوتی است که با سه مهرۀ زر،  های رمزیاست. از نمونههایش را استوار ساخته داستان

 بندد.تهمینه بر بازوی سهراب می

شود. او سپس، تن میید و رویینشو. در این حماسه، یییفرید پس ای کشتن اژدها، بدن خود را در خون حیوان می11

کند. در اثنای کار، چربی گوشت بر اظیشدت او چکیدده و پوادوان    کباب می« رگین»دل اژدها را برای دایۀ خود 

 شود.برد. در اثر تماس خونِ دلِ اژدها با یبان او، یبانِ پرظدگان را متوجه میاختیار، اظیشت خود را به دهان میبی

عقیده دارند که دیو سپید، نماد برف و سرما و کوه است )نک: مقالۀ آقای محمد یونس  . گروهی از محققان02

منتشر شده است(. به عقیدۀ گروهی دیگر از محققان، نسبت  پاژطغیان ساکایی از دانشگاه کابل که در نشریۀ 

ای دادن رنگ سفید به موجودی خبیث در آیین زرتشت ممکن نیست و این روایت را بقایای خاطره

گذر های سختاند که از مبارزۀ میان دین مزدایسنا با آیین کهنی که روزگاری در سرزمین کوهستاندانسته

اند )برای مطالعۀ بیشتر خوانندگان را به اند، دانستهپرستیدهشمال ایران رواج داشته و یک خدای سپید را می

به چاپ رسیده است  شناسیایرانو در نشریۀ  خالقی ترجمه شده مقالۀ تئودور نولدکه که توسط آقای جلال

 دهم(.ارجاع می

. 2. زهدان زمین ـ  مادر؛ 0شناختی چهار کارکرد دارد: های اسطورهعنوان یک نماد کهن در بررسی. غار به03

 . دنیا.1. جایگاه نمادین آیین تشرف؛ 3دنیای درون و ناخودآگاه؛ 

ها و نزول به جهان زیرین سروکار داریم ، نظیر آنچه که مثلاً در اسطورهکند: در اینجا ما با . ایلیاده ذکر می01

ها و توان گفت که همۀ این اسطورهایم. از یک نظر میای دیدههای خاور باستان و دنیای مدیترانهحماسه

و ها و شیاطین گونه دارند؛ نزول به دوزخ در حین حیات، مواجه شدن با هیولاها ساختاری تشرفحماسه

 (.026: 0330تن دادن به آزمون سخت، تشرف است )ایلیاده، 
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